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اینفویادداشتگفت‌وگو

نحوه برخورد شهید 
فخری‌زاده با نقدهایی 
که در جلسات به ایشان 

می‌شد، حکایت از 
سعه‌صدر والای ایشان 

داشت؛ نقدهایی که 
در بحث‌های فکری و 

فلسفی می‌شد و بعضا 
بی‌ادبانه و گزنده بود

ســالی بــود کــه محافــل شــعر راه افتــاده بــود و ایشــان 
در دو محفــل »نامــه اربعیــن« و »ســوگواره اربعیــن« 
بــا شــعرا حشــر و نشــر داشــتند و ســخنانی را نیــز در 
دیدارهــای  در  می‌کردنــد.  مطــرح  ادبــی  مجامــع 
نــوروزی هــم بــه تشــریح و تفســیر اشــعار می‌پرداختنــد. 
کــه در یــک جلســه دیدگاه‌هــای شــعرا  بــه یــاد دارم 
ایــن  بــه  و  کــرده  دســته‌بندی  را  نــوروز  بــه  نســبت 
موضــوع اشــاره داشــتند کــه برخــی از شــاعران نــوروز 
را بــه معنــای دنیــوی نــگاه می‌کننــد و برخــی بــا دیــد 
پرداخته‌انــد.  نــوروز  بررســی  و  بحــث  بــه  عرفانــی 
ایــن دســته‌بندی را نوشــتم و موجــود اســت.   مــن 
و  ردیف‌هــا  دربــاره  عمیقــی  موشــکافی  و  دقــت 
دســتگاه‌های موســیقی داشــتند و از ارتبــاط آنهــا بــا 
شــعر صحبــت می‌کردنــد. در یکــی از جلســات کــه بــه 
مناســبت روز زن برگــزار شــده بــود و شــهید فخــری 
زاده، همســر ایشــان و مجموعــه‌ای از خانم‌هــا حضــور 
داشــتند از مــن دعــوت کردنــد تــا شــعری را در وصــف 
ایــن شــعر  حضــرت صدیقــه طاهــره )س( بخوانــم. 
ــن  ــل ف ــه اه ــی ک ــود. آنهای ــمط ب ــده مس ــک قصی ــن ی م
کــه اول قصیــده قســمتی دارد  هســتند، می‌داننــد 
کــه بــه آن بهاریــه می‌گوینــد کــه آن را در وصــف پاییــز 
نوشــته بــودم و بعیــد می‌دانســتم کســی در آن جمــع 
بــه ایــن موضوعــات تســلط داشــته باشــد امــا بعــد 
از این‌کــه شــعر را خوانــدم شــهید فخــری‌زاده همــه 
اینهــا را تحلیــل کــرده و گفتنــد بهاریــه را می‌تــوان در 
ــد،  ــور می‌گفتی ــر این‌ط گ ــی ا ــت ول ــم گف ــز ه ــف پایی وص
کتــاب  و  حســاب  می‌کــردم  فکــر  می‌شــد.  بهتــر 
بــا  ایشــان  امــا  نمی‌شــود  متوجــه  کســی  و  کــرده‌ام 
کــه بــر ایــن حــوزه   تحلیــل دقیق‌شــان نشــان‌دادند 

تسلط دارند.

توجه به خانواده

اهمیــت بــه خانــواده از دغدغه‌هــای مهــم شــهید 
فخــری‌زاده بــود. مــا محافلــی داشــتیم کــه معمــولا از 
ســاعت 3 تا 5 تشــکیل می‌شــد و برخی مواقع به دلیل 

ســؤال و جــواب و بحــث طــول می‌کشــید. تنهــا چیزی 
ــه  ــن ب ــد، رفت ــع کنن ــث را قط ــد بح ــث می‌ش ــه باع ک
منــزل بــود و می‌گفتنــد مــن بــه خانــواده قــول دادم 
ســاعت6 خانــه باشــم، وگرنــه هیــچ مســأله‌ کاری 
یــا موضــوع دیگــری نمی‌توانســت ایــن جلســات 

را تحت‌الشــعاع قــرار دهــد. خانــواده دوســتی و 
گی‌هــای بــارز ایشــان بــود  تعهــد بــه خانــواده از ویژ

ابــراز محبــت می‌کردنــد  بــه فرزندان‌شــان  و خیلــی 
و ایــن امــر صــوری و تشــریفاتی نبــود بلکــه عمیــق و 
همــراه بــا هدایــت بــود. دربــاره تعهــد بــه خانــواده از 

منابــع موثــق شــنیده‌ام کــه به‌رغــم مشــکلات زیــادی کــه در حوزه‌هــای روزمــره 
پیــش می‌آمــد امــا همــواره نســبت بــه رفــع و رجــوع مباحــث خانوادگــی حســاس 
 بودنــد و ایــن مســأله درخصــوص کارهایــی کــه در ایــن حــوزه انجــام داده‌انــد، 

مشخص است. 

 سعه صدر بالا

ســعه صــدر ایشــان نیــز واقعــا کم‌نظیــر بــود. ممکــن اســت فکــر کنیــد ایــن 
داشــته  دوام  این‌قــدر  نمی‌توانــد  وراثــت  امــا  اســت  وراثتــی  گــی  ویژ یــک 
باشــد. ارتبــاط مســتمر ایشــان بــا خــدا و عرفــان عمیــق شــهید فخــری‌زاده 
شــهید  برخــورد  نحــوه  می‌کــرد.  کمــک  ممتــاز  گــی  ویژ ایــن  حفــظ  بــه 
کــه در جلســات بــه ایشــان می‌شــد، حکایــت از  فخــری‌زاده بــا نقدهایــی 
فکــری  بحث‌هــای  در  کــه  نقدهایــی  داشــت؛  ایشــان  والای  صــدر  ســعه 
کــه  گزنــده بــود امــا به‌کــرات دیــدم  و فلســفی می‌شــد و بعضــا بی‌ادبانــه و 
، تحمــل و اظهــار بــه این‌کــه در جایــی اشــتباه کردنــد،   ایشــان بــا ســعه صــدر
بــا ایــن انتقــادات برخــورد می‌کردنــد. مثــا بــه ایشــان اشــکال می‌گرفتنــد 
مطلبــی کــه خواندیــد از فلانــی اســت و شــهید فخــری‌زاده پاســخ می‌دادنــد 
گــر اشــتباه بــود، جلســه بعــد می‌گفتنــد حــرف  دربــاره‌اش تحقیــق می‌کنــم و ا
گفتنــد و بلافاصلــه  مــن در ایــن مــورد اشــتباه بــود و آقــای فلانــی درســت 
، روابــط مدیریتــی  مطلــب را تصحیــح می‌کردنــد. ایــن بخشــی از ســعه صــدر
کار  انتقادپذیــری  کــه مســتحضرید  امــا همان‌طــور  بــود  و اجرایــی ایشــان 
انتقادپذیــر  نمی‌تواننــد  به‌راحتــی  همــه  و  نیســت  همه‌گیــری  و  آســان 
بســیار  اندیشــه‌ای  و  فلســفی  فکــری،  حوزه‌هــای  در  ایشــان  امــا   باشــند 

انتقادپذیر بودند.

ارادت به امام و تبعیت از آقا

در محافلــی کــه برگــزار می‌کردیــم و بحث‌هایــی کــه داشــتیم، دو مــورد را به‌کــرات 
کیــد می‌کردنــد اولــی ارادت بــه امــام راحــل و دیگــری مربــوط بــه تبعیــت از  تا
گــر حضــرت امــام )ره( آن دنیــا  حضــرت آقــا می‌شــد. بارهــا تکــرار می‌کردنــد کــه ا
جلــوی مــرا بگیرنــد، چــه جوابــی دارم؟ در بحث‌هــای فکــری و فلســفی هــم 
بــه همیــن منــوال بــود و اشــاره می‌کردنــد کــه ایــن مطلــب را حضــرت آقــا بیــان 
کردنــد یــا این‌کــه حضــرت آقــا فرمودنــد کــه ایــران مهــد فلســفه اســت و همــه ایــن 

مباحــث ضبــط و ثبــت شــده اســت. 
گی‌هــای شــهید فخــری‌زاده بــود. عدم اعتماد  استکبارســتیزی یکــی دیگــر از ویژ
بــه غــرب اســاس ایــن تفکــر بــود. بــا وجــود این‌کــه احســاس می‌شــد ایشــان 
ــگاه روشــنفکرانه‌ای  ــه آنچــه در عــرف آمــده ن ــا ب در بحث‌هــای فکــری بن
دارنــد ولــی بــه کــرات بــه مســأله عــدم اعتمــاد بــه غــرب و توافقــات بــا غــرب 
می‌پرداختنــد و بــی اعتمــادی خــود را صراحتــا ابــراز می‌کردنــد و دیدیــم 
کــه پیش‌بینــی ایشــان عمــا محقــق شــد در صورتــی کــه بعضی افراد بســیار 
خوشــبین بودنــد کــه اعتمــاد بــه طــرف غربــی کمــک می‌کنــد تــا بــه نتایــج 
بهتــری برســیم امــا مشــخص شــد کــه نبایــد بــه غــرب اعتمــاد کنیــم. 
موضــوع عــدم اعتمــاد بــه غــرب و استکبارســتیزی جــزو مســائلی بــود کــه 
مکــررا آن را بیــان می‌کردنــد. شــهید فخــری‌زاده عــدم اعتمــاد به غــرب را تا حوزه 
علــم و فنــاوری هــم کشــیده و معتقــد بودنــد کــه خودمــان بایــد ســراغ علــم برویــم 
 و بــه ارائه‌هــای غــرب قانــع نشــویم و بــه آنهــا اعتمــاد نکنیــم و کتــاب طبیعــت را 

خودمان از نو بخوانیم.


